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 های حقوقی استرداد چک چالش 

 

 محمدباقر فتحی

 ز ی دانشگاه آزاد تبر یحقوق خصوص یدکترا ی دانشجو

 

 چکیده 

چرا که از پرداخت ثمن معامله، تضممین انجمام کمار، ایفمای تعهم. وااا تما شود  امروزه وجود چک برای همه ما ضروری تلقی می

های ای از پرون.هرو از دعاوی رایج بین افراد جامعه که بخش عم.هاینشود و ازتضمین تخلیه و سایر امور به وسیله آن انجام می

ه در ارتبما  بما است ک دعاوی حقوقیرین دعوای استرداد چک از مهمت .گیرد، دعاوی راجع به چک استدادگستری را در برمی

متعهم.، خواسمتار گرددا در صورتی که صادرکنن.ه چک و یما مطرح می قانون تجارتالخصوص چک و طبق قوانین مختلف علی

همچنین م.عی باش. که دارنم.ه، اسمتحقاق دریافمت وجمه چمک را نم.ارد و از اسمترداد چمک امانی خود باش. و    استرداد چک

توانم. بما داشمتن د یمم و مسمتن.ات کمافی، شمکایت جمرم نمایم. و یما میای استرداد چک را اقاممه میکن.، دعواستنکاف می

ی آن مم.عی اسمت، گردد که صمادرکنن.هتر دعوای استرداد چک زمانی مطرح میسادهبارت  به ع   .درامانت را مطرح کن.خیانت

در ی. دارن.ه بوده است ولی چمک را بما وجمود انجمام   وجه چک را پرداخت کرده است یا چک به عنوان امانت و ضمانت و غیره

درنهایمت بایم. بیمان نممود کمه از   .ننمموده اسمت  تعه. یا کار یا انفساخ و ابطال قراردادشان، از طرف مقابم یا دارنم.ه، مسمترد

دهم. اختصماص می  های قضایی را بمه خمودگردد و حجم با یی از پرون.هها مطرح میمهمترین مسائلی که در امروزه در دادگاه

کمات دعوای استرداد چک که یکی از این موضوعات مهم در این زمینه است دارای ن  .عبارت است از دعاوی مرتبط با چک است

 اپردازیمهای آن میحقوقی بسیاری بوده که در این مقاله به بیان چالش
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 . استرداد چک1

لغت به معنای بماز پمس   شود استرداد چک استااسترداد دری اصلی شمرده میهای خواهان که درواقع خواستهیکی از خواسته

 1گرفتن استا

گرفتن چک استا درواقع در دعوای استرداد چک خواهان بنا به د یلی که ذکر خواه. شم. استرداد چک نیز به معنای باز پس  

شمود تما بما در اختیمار داشمتن آن جلموی از جمله ادعای پرداخت وجه چک به دارن.ه خواستار استرداد  شه چک مزبور را می

 فاده بع.ی دارن.ه را از سن. مزبور بگیرداسوءاست

ود این است که آیا استرداد چک فقط از سوی صادرکنن.ه قابم طرح است یا اینکه مثلاً هر یمک سؤالی که ممکن است مطرح ش

 از ظهرنویسان نیز امکان اقامه این دعوا را دارن.؟

سترداد چک را از دارن.ه خواستار شودا درواقع بعم. از صم.ور رس. که ظهرنویس نیز بتوان. ادر پاسخ بای. بیان داشت به نظر می

ادرکنن.ه و دادن آن به دارن.ه »ظهرنویس«، قبم از اینکه ظهرنویس آن را ظهرنویسی کن. چک در یم. او بموده و سط صچک تو

ه دارنم.ه پرداختمه ش.ه است؛ بنابراین اگر به عنوان مثال ظهرنویس ثابت کن. که وجه من.رج در چک را باو مالک محسوب می

ن. از طریق آن به ظهرنویسان قبم از خود و صادرکنن.ه مراجعمه نمایم. و از حق دارد استرداد چک مزبور را خواستار شود تا بتوا

توانم. پرداخمت را بمه دارد: »هریک از مسموولین تددیمه بمرات میقات مقرر می 250حقوق من.رج در سن. استفاده نمای.ا ماده 

کول کن.ا« با وحم.ت مملاگ گمرفتن از حساب متفرعات و مخارج قانونی که بای. بپردازد موعتراض نامه و صورتتسلیم برات و ا

 توان گفت که هر یک از مسوولین در چک نیز دارای این اختیار هستن.ااین ماده می

صملی را پرداخمت ازآنکمه ضمامن دیمن ادارد: »پسقاتا در خصوص پرداخت دین توسط ضامن مقمرر ممی  411همچنین ماده  

ضامن به مضمون عنه  زم و مفی. است به او داده و اگر دیمن اصملی بما مضمون له بای. تمام اسناد و م.ارکی را که برای رجوع  

توانم. توان قائم بر این نظر ش. که ضامن نیز میوثیقه باش. آن را به ضامن تسلیم نمای.ااا«؛ بنابراین و بر اساس این ماده نیز می

 چک را خواستار شودا استرداد

پذیر است یعنی درجایی که چک ظهرنویسی نشم.ه و دسمت رن.ه اول امکانسؤال دیگر اینکه دعوای استرداد چک فقط علیه دا

توان. علیه دارن.ه با واسطه دعوای اسمترداد چمک را مطمرح به دست نگشته یا اینکه حتی در صورت ظهرنویسی صادرکنن.ه می

 نمای.؟

خواهان استرداد چک اسمت اعمم  رس. که استرداد چک فقط در روابط بلافصم بین شخصی کهسؤال به نظر میدر پاسخ به این  

از صادرکنن.ه یا ظهرنویس و دارن.ه قابلیت طرح را دارد نه در برابر دارن.ه با واسطه و با حسن نیمتا زیمرا در اینجما اصمم عم.م 

شمودا بمه عنموان مثمال اگمر ه باحسن نیت مانع از امکان استرداد چمک میتوجه ایرادات و اصم استقلال امضائات در برابر دارن.

ادرکنن.ه چکی را صادر و آن را در اختیار الف قرار ده. و الف نیز آن را ظهرنویسی نموده و به ب منتقم کن. و ب آن را به ج ص

اق. قص. و رضا بوده باش. با اینکه بما اثبمات و ج آن را به د انتقال ده.، اگر صادرکنن.ه در زمان ص.ور یا تسلیم چک به دارن.ه ف

توان. استرداد  شه چمک را خواسمتار شود اما نمین.ه با واسطه از مسوولیت پرداخت وجه چک خارج میاین موضوع در برابر دار

سمتقم از غیراز تعه. صادرکنن.ه تعه.ات دیگری نیز توسط هریک از ظهرنویسان صمورت گرفتمه کمه مشودا زیرا در این برگه به

آورد؛ بنابراین اگمر صمادرکنن.ه بتوانم. ه.ات دیگر خللی وارد نمیاعتباری تعه. صادرکنن.ه به تعباش. و بیتعه. صادرکنن.ه می

استرداد نیسمت و دارنم.ه چک را مسترد کن. درواقع در حق دارن.ه اجحاف صورت گرفته است؛ بنابراین در این موارد چک قابم
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چک به دارن.ه با واسمطه و یما بما  به دیگر مسوو ن مراجعه نمای.ا استثنا در این موردادعای پرداخت وجهتوان. به استناد آن  می

 سوءنیت بودن دارن.ه استا

به مبلغااا ریال اسمتا خواهمان در توضمی    35/73-998293»خواسته خواهان به طرفیت خوان.ه استرداد یک فقره چک به ش

ده بما توجمه بمه خواسته را امانتاً در اختیار شخصی به نام مصطفی قرار داده کمه نمامبردعوای خود اظهار کرده که چک موضوع  

امانی بودن، چک را به خوان.ه این پرون.ه انتقال داده استالهذا به علت امانی بودن چک درخواست استرداد آن را نموده استااز 

یم که چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صم.ور از نظر دادگاه با توجه به مستن.ات، دعوی خواهان وارد نیست به این دل

شودامخصوصاً انتقال آن به اشخاص ثالث که دارای حسن نیت باشن. موجب غیرقابم استناد بودن ایمرادات منشد خود منفک می

ونی باشم. شود و در مانحن فیه استناد به ایراد امانی بودن چک حتی اگر نسبت بمه گیرنم.ه اولمی قماننسبت به شخص ثالث می

با حسن نیت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونم.ه   ا صولنسبت به شخص ثالث غیرقانونی استازیرا شخص ثالث علی

نیز هیچ دلیلی که حاکی از سوءنیت خوان.ه در انتقال گرفتن چک باشم. ارائمه نم.اده اسمتا لهمذا دادگماه بما اسمتناد بمه مماده 

 2اه حقموقی دادگم  65شمعبه    19/9/1373-632ن صادر و اعملام ممی داردااا« ادادناممه ش  قاتا حکم به رد دعوی خواها249

 2تهران(

خواهان دعوای استرداد چک، بنابر جهات مختلفی ممکن است ایمن دعموا را اقاممه نمایم.ا ایمن جهمات ممکمن اسمت ناشمی از 

ا در ذیم هریک از ایمن جهمات ج.اگانمه بررسمی اعتباری معامله منشد، اسباب سقو  تعه. و ااا باش.اعتباری ص.ور چک، بیبی

 شودامی

 

 اعتباری چکیالف: ابطال و ب

اعتباری چک استا ادعای ابطال چک را توان. استرداد چک را خواستار شود، ادعای ابطال و بیهای که خواهان مییکی از جهت

که در فصم نخست ایمن بخمش بررسمی شم.   توان در قالب یک دعوای مستقم نیز طرح نمودا موارد ابطال چک همان استمی

قاما درواقع با توجه به اینکه عمم ص.ور و تسلیم چک، مستقم از عق. مبنای صم.ور،   190  یعنی فق.ان شرایط من.رج در ماده

 شود بای. دارای شرایط مذکور باش.اخود یک عمم حقوقی ارادی محسوب می

اطمم بموده اسمت کن. که عمم ص.ور چک و تسلیم آن بنما بمر علمم ممذکور ببنابراین براساس این ادعا اگر خواهان بتوان. ثابت 

 رن.ه استحقاق مطالبه وجه من.رج در چک را بر اساس سن. مزبور ن.اشته و بای.  شه چک را مسترد داردادا

چک فقط از طمرف البته در اینجا شرایط دعوای ابطال نیز بای. وجود داشته باش.؛ یعنی دعوای ابطال چک و به تبع آن استرداد 

این دعوا در صورتی قابلیت طمرح را دارد کمه چمک ظهرنویسمی نشم.ه و صادرکنن.ه و علیه دارن.ه اول قابم طرح استا درواقع  

دست به دست نگشته باش. و روابط بی واسطه باش.؛ زیرا در موردی که چک ظهرنویسی ش.ه باش. اصمم اسمتقلال امضمائات و 

توانم. ه تنهما میدعوای ابطال چک و در نتیجه استرداد آن به این جهت اسمت و صمادرکنن.  اصم تجری.ی بودن مانع از پذیرش

قام؛ و باطم بودن عمم حقوقی ص.ور را به عنوان یک ایراد و دفماع در دعموایی کمه احتمما ً 190فق.ان شرایط من.رج در ماده  

 رج شوداکن. بیان نمای. و در صورت اثبات از مسوولیت خادارن.ه علیه او طرح می
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توان. ابطال چک و استرداد آن را خواستار شود و به است که می  همچنین به استناد اصم استقلال امضائات این تنها صادرکنن.ه

توان. به استناد اینکه صادر کنن.ه در زمان ص.ور شرایط  زم برای انجام یک عمم حقوقی را عنوان مثال ضامن صادرکنن.ه نمی

 رج شود یا دعوای استرداد را اقامه نمای.ان.اشته از مسوولیت خا

دعوی عبارت است از استرداد یک فقره چک که بمه  18/5/84در تاریخ  720نسبت به دادنامه ش»در خصوص تج.ی.نظرخواهی  

عنوان تضمین در اختیار خوان.ه قرار داده ش.ه استاخوان.ه در دفاعی که نموده اظهار داشته استرداد چک منمو  بمه پرداخمت 

 ً: چک سن.ی است که قاعم.تاً در بمازار بمه گمردش عین مستدجره است اوهای شهرداری و دارایی و نیز خسارات وارده بهیب.ه

آی. و مطابق اصم استقلال امضائات در اسناد تجاری، دارن.گان چک، حقوقی دارن. که ارتباطی به قرارداد نامبردگان ن.ارد درمی

از صمادرکنن.ه   باش.ا ب.یهی است اگر دارن.ه چمک وجمه ممورد چمک راها نمیدر حقوق آن  به عبارت دیگر قرارداد مذکور مؤثر

توان. مطابق مقررات وجه چمک را از طمرف مقابمم دریافمت نمایم.؛ دریافت نمای. اگر انتقال چک مغایر قرارداد طرفین باش. می

قاآاداما با نقض دادنامه دعموی   358با استناد به ماده    بنابراین استرداد اصم چک با توجه به مواد مذکور با قانون انطباق ن.اشته

 دادگاه تج.ی. نظر استان تهران( 28شعبه  29/9/84 -1237گرددا« ادادنامه ش و مردود اعلام میصحی  نبوده 

تماریخ   هایااا صادر ش.ه موجه است، زیرا رسمی. در»اعتراض آقای »گ« نسبت به دادنامه شااا که بر الزام وی به استرداد چک

هما بمه کور از آقمای »م« متعهم. بمه اسمترداد  شمه چکهمای ممذد لتی بر آن ن.ارد که آقای »گ« گیرنم.ه چک  19/11/82

های مذکور و نسبت به آقای »م« اممانی اسمت اقاممه نگردیم.ه و دهن.ه باش. و دلیلی بر اینکه ی. تج.ی.نظرخواه بر چکتحویم

قمای »ب« نی نیست بلکه اظهارات آنمان حکایمت از اخمتلاف ممالی بمین آقمای »م« و آگواهی گواهان خواهان نیز مفی. این مع

شمعبه هشمت  30/2/85-232شمودا« ادادناممه ش ها داردافلذا حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعملام میصادرکنن.ه چک

 دادگاه تج.ی.نظر استان تهران(

 

 اعتباری تعهد منشأب: ابطال و بی

نامنم.ا لمیکن چمک ا یما منشمد میی حقوقی است که آن را تعه. پایه یا مبنما رابطهبوق به وجود تعه. یص.ور چک معمو ً مس

تجاری تنظیمی مستقم از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گرددا پس از ص.ور چک 

ارتی و یا ناشی از جرم یا شبه جرم و یا اثر بلاسمبب و ااا به طور صحی  تعه. پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی م.نی یا تج

شودا که تعه.ی مجزا، مستقم و منفک از تعه. قبلی استا اصم عم.م توجمه ایمرادات . به یک رابطه و تعه. تب.یم میبوده باش

ی حقموقی عه. یما رابطمهده.ا لذا اگر متعه. ایراد نمای.، که تاطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصم از دست می

به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحم و یا باطم گردی.ه و یا اینکه پمس فیه ش.ه  سابق که منشد و علت ص.ور چک متنازع

الذمه، فسخ، انفسماخ، منفسمخ وااا ی وفای به عه.، اقاله، ابراء، تب.یم تعه.، تهاتر، مالکیت ما فیاز ص.ور چک موصوف به واسطه

انت بوده اسمت و ایراداتمی از ایمن قبیمم در ایمن رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت ام  از بین

 در مورد طرفین بلافصمم  ًشود و استثناء بر اصم استا البته صرفارغم اصم ع.م توجه ایرادات استماع میحالت ایراد خوان.ه علی

بمه طمور غیرقهمری اعمال استا ولی اگر چک به گمردش درآمم. یما ی اولی( قابمه و گیرن.همقام قانونی قهری اصادرکنن.و قائم

بنابراین در صورتی که در روابط بین صمادرکنن.ه یما   3گونه ایرادات در برابر ایادی بع.ی قابم استناد نیستامنتقم ش. دیگر این

ری امضماء کننم.ه چمک اسمت، لمیکن ایراداتمی کمه ظهرنویس چک و شخص بلافصم او دعوا مطرح باش.، اگرچه اصم بر ب.هکا
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ی توان. اسمترداد  شمه. مورد رسی.گی قرار گیردا صادرکنن.ه با اثبات این موضوعات مذکور در با  میکن. بایخوان.ه مطرح می

 چک مزبور را از دارن.ه خواستار شودا

درامانت و سمرقت طمی پرونم.ه کلاسمه م، خیانتاااسابقاً راجع به چک موضوع دعوی شکایت کیفری مبنی بر ص.ور چک بلامح

گ« را دارن.ه با حسن نیت ن.انسمته -ه عمومی گرگان طرح گردی. محکمه در پرون.ه کیفری خانم »مشعبه اول دادگا  78/  136

ی اول دادگماه عممومی است و مهمتر آنکه اساساً تحصیم چک مذکور را نامشروع دانسته اسمتا رأی قطعمی کیفمری در شمعبه

یت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفمری شود براساس قاع.ه تبعن برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب میگرگا

باش.امضافاً بر اینکه معاملات فاس. و اموالی که از راه نامشروع به دست آم.ه است قابم تملمک و مطالبمه نیسمت  زم ا تباع می

نمای.ا و اعلام میحقی خواهان صادر  قاآاداما حکم بر بی  197شخیص و مستن.اً به ماده  لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد ت

گ« به خواسته ص.ور حکم  -س« بطرفیت از خانم »م -گ« با وکالت آقای »ر  -در خصوص دادخواست تقابم تق.یمی آقای »ح

اول رأی و با توجمه بمه اینکمه اگمر کسمی بر محکومیت خوان.ه به استرداد چک موصوف با عنایت به د یم ذکر ش.ه در قسمت 

ه مستحق نبوده است دریافت کن. ملزم است آن را به مالک تسلیم کن. لهذا دادگاه دعموی خواهمان عم.اً یا اشتباهاً چیزی را ک

لام گ« به استرداد چک مذکور ااا صادر و اعم  -قاما حکم بر محکومیت خانم »م  301را وارد و ثابت تشخیص و مستن.اً به ماده  

 ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان(شعبه 947/86/2  مربو  به پرون.ه کلاسه 13/9/87  – 898نمای.ااا ارأی شماره می

 

 پ: فسخ

و بر عکمس عقم. جمایز را همر یمک از  عق.  زم بر هم زدن عق. امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد در

ایقاعات است و اراده باطنی و  حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره فسخ کنن.ا فسخ یک عممتوانن. طرفین به دلخواه می

آگاهی طرف دیگر عق. نرس.  کنن.ه اثری ن.ارد و تصمیم او بای. اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیاب.، هرچن. بهاشتیاق فسخ

قماطع مؤثر بیفت.ا در فسخ اثر عم.ه آن نابودی و گسستن است و عملی  . تااین است که اراده بای. قابم احراز باشو علت آن نیز 

اثمرات مهممی کمه از  باشم.افسخ یا ناشی از خواست صری  یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضمرر می باش.ا اختیارمی

 آی.:اجرای خیارات پیش می

 شوداحم میذارد و پس از فسخ، عق. منگفسخ، عق. اثر خود را می انحلال عق.  زم است که پیش از ✓

زنم.، بماز ص.مه نمی جای مان.ه از آن را تا جایی که به حقوق دیگرانشود و آثار بهبه انحلال قرارداد نمی اثر فسخ مح.ود ✓

 بازگرددا ه از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشینگردان. و ه.ف عم.می

تموان باش. که به وسیله استفاده از خیارات میفسخ می های انحلال آنپس یکی از راه در اسناد تجاری نیز چون عق.  زم است،

طبق موادی  ر  است چرا کهآی.، خیار شر  و خیار تخلف از شخیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می تنها آن را منحم کردا

کمه بمین باشم.ا درجماییپمذیر میف از آن امکاناین اسناد پذیرفته ش.ه است، پمس خیمار تخلماز قانون تجارت شر  در ضمن  

 توان عق. را بر هم زداراحتی میو تخلف از آن صورت گیرد، به طی شودصادرکنن.ه و دارن.ه بلافصم چنین شر

چمک  ده.ا چمونه است اگر شرطی در ضمن چک ش.ه باش.، بانک به آن شر  ترتیب اثر نمیبیان ش. در مورد چک در قانون

نیستا پس اگمر تخلفمی از ایمن شمرو   ها شر  مهلتی باش.، در مقابم دیگران قابم استناداست و اگر بین آندستور پرداخت 

است و نسبت به دیگران تمدثیر نم.ارد و سمن. دارن.ه بلافصم پذیرفته ش.ه  صورت گیرد، بین دارن.ه و صادرکنن.ه و ظهرنویس و

افتم. و آثمار ؤثر میایی زمانی که در جریمان گمردش قمرار گرفتمه، ممتجری.ی داردا یعنی مجرد از تمام روابط مبن تجاری وصف
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تجاری درگردش قرار گیرد و شمروطی کمه در آن بیمان شم.ه  حقوقی خود و تعه.ات امضاء کنن.گان را به دنبال داردا اگر سن.

 منجر به فسخ سن. تجاری گردد، پذیرفته نیستا

 

 انفساخت:  

 شود، قهری بودن انحلال م.نظر استا یعنی اینکه عق. ب.ون اینکه نیاز به عممبرده می در تمام مواردی که واژه »انفساخ« بکار

باشم.ا نحلال عق. در آینم.ه میبرای ا رودا گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفینخود از بین میحقوقی داشته باش.، خودبه

قمانون مم.نی قانونگمذار تلمف قهمری  387بض کمه در ممادهتلف مبیع پس از ق گاهی انفساخ ناشی از قانون استا مثلاً در مورد

 شود:بررسی می عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده استا در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت موضوع تملیک را در

فساخ بین صمادرکنن.ه قابم انحلال به اراده باش.ا مثلاً شر  ان این شر  »انفساخ« در عق.ی اثر دارد که شی از تراضی:انفساخ نا

کن. و سن. تجماری می شودا پس از تحقق شر  فاسخ عق. خود به خود انحلال پی.ادارن.ه بلافصم گذاشته می و یا ظهرنویس با

 رودااز بین می

 م.نی بیان ش.ه: »اگر مبیع پیش از تسلیم ب.ون تقصیر و اهممال از طمرف بمایع تلمف قانون 387در مادهانفساخ ناشی از قانون: 

نموده باش. کمه مقام او رجوع قائم م به حاکم یاشود، بیع منفسخ و ثمن بای. به مشتری مسترد گرددا مگر اینکه بایع برای تسلی

 در این صورت تلف از مال مشتری خواه. بود«ا

خ ن. اعق.( منفسماز بین برود س در اسناد تجاری اگر قبم از تسلیم و ب.ون تقصیر و اهمال از طرف صادر کنن.ه سن. تجاری اما

ظهرنویسی به او منتقم ش.ه و المثم از طریق این سن. فیهر فردی که  شودا اگر سن. در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگرمی

مقابم طلبکار بایم. ثممن را  را به فرد بع.ی که از او طلبکار است ب.ه.، سن. از بین برود، این عق. منفسخ و در قبم از اینکه آن

 نمای.ا های دیگر ایفای به عه.ا از راهب.ه. و ی

 

 ث: سقوط تعهدات

 شود:ذیم ساقط میقاما مقرر می دارد: تعه.ات به یکی از طرق  264ماده  

 به وسیله وفای به عه.ا ✓

ا  ✓ ه ل ا ق ا ه  ل ی س و ه   ب

ا  ✓ ء ا ر ب ا ه  ل ی س و ه   ب

ا  ✓ . ه ع ت م  ی . ب ت ه  ل ی س و ه   ب

ه  ✓ ا ب ر ت ا ه ت ه  ل ی س  و

ا  ✓ ه م ذ ل ا ی  ف ا  م ت  ی ک ل ا م ه  ل ی س و ه   ب

علیه و یا تعه. وی مبنمی بمر پرداخمت وجمه موجودی در زمان ص.ور چک در بانک محال  .ه مبنی بر داشتناگر تعه. صادرکنن

قاما مبنی بر   264توان. با اثبات یک از طرق من.رج در ماده  را یک تعه. حقوقی محسوب نماییم صادرکنن.ه میچک به دارن.ه  

 سقو  تعه.، استرداد  شه چک که درواقع سن. تعه. وی بوده است را خواستار شودا

 شودادر ذیم هر یک از این طرق ج.اگانه بررسی می
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 . وفای به عهد1

شود، پرداخت وجه من.رج در چک به دارنم.ه اسمتا براسماس و ً خواهان دعوای استرداد م.عی آن میترین علتی که معمشایع

شود که به تعه. خود عمم نموده و وجمه ممذکور را بمه دارنم.ه این سبب خواهان که مسوول پرداخت وجه چک بوده م.عی می

مسترد دارد از این کار استنکاف ورزی.ه و بمه تعهم. خمود  قرار بوده چک را به ویداده و وفای به عه. نموده است اما دارن.ه که 

 عمم ننموده استا

توان. استرداد چک را خواستار شود؛ زیرا با پرداخت وجمه و انجمام در اینجا اگر خواهان بتوان. ادعای خود را به اثبات برسان. می

 شه چک را به خواهان مسترد نمای.ا البته اصم ن. و دارن.ه موظف است ماتعه. من.رج در سن. دیگر موردی برای آن باقی نمی

شود و اوست که بای. خلاف بر این است که با وجود اصم چک در ی. دارن.ه، صادرکنن.ه همچنان مسوول و ب.هکار محسوب می

 این اصم را به اثبات برسان.ا

نمی شخصمی کمه در چمک، ثالث استا شخص ثالمث یعفرضی که در اینجا قابم بررسی است پرداخت وجه چک توسط شخص  

پردازد و م.اخله او به نفع یکی از امضاءکنن.گان اسمتاالبته قانونگمذار کن. و وجه را میاسمی از او ذکر نش.ه باش. و م.اخله می

.ه کمه آمم  271قاتا راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردی بیان نموده استا در ماده    273و  272و  271و  270در مواد  

کنم. کمه شمخص ثالمث بما ه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و تکالیف دارن.ه اسمتااین مماده بیمان میشخص ثالثی که وج

باش.ادر اینجا یک تفاوت بین پرداخت دین در قام؛ و قاتا وجود داردا در قانون مم.نی ایفماء دیمن از پرداخت، دارن.ه چک می

به م.یون رجوع کن. که مدذون باش. و اگر ممدذون نباشم.، تبرعمی توان.  کنن.ه زمانی میجانب غیر م.یون جایز است و پرداخت

باشم. و احتیماجی بمه اذن متعهم. قاما( ولی در قانون تجارت شخص پرداخت کنن.ه، با پرداخت دارای سن. می267استااماده  

و اگمر پرداخمت  شمون.ها بمری الذممه مینیستا اگر وجه چک را شخص ثالث از طرف صادرکنن.ه پرداخت کن. تمام ظهرنویس

 شون.اهای بع. از او بری الذمه میها به عمم آی. ظهرنویسوجه از طرف یکی از ظهرنویس

باش. اگر متعهم. بمه میمم خمود آن را دارد: »در مورد تعه.اتی که برای متعه. له قانوناً حق مطالبه نمیقاما اعلام می 266ماده  

 «اد او مسموع نخواه. بودایفاء نمای. دعوی استردا

این ماده در موردی صادق است که تعه.ی قبلاً موجود بوده ولی متعه. له آن، قانوناً حق مطالبه آن را نم.اردا ممثلاً در مموردی 

رود که دارن.ه بع. از م.ت یک سال اقامه دعوی کن. در این صورت مسوولیت ظهرنویسان مشمول مرور زمان ش.ه و از بین ممی

ها مراجعه نمای. و هرگاه ظهرنویس به جریان مرور زمان استناد نمای. دادگماه قمرار عم.م اسمتماع ه آنتوان. به قانوناً نمیو دارن.

توان. به دلیمم اینکمه دیمن دعوی صادر خواه. کردابا این حال، چنانچه ظهرنویس با میم خود چنین دینی را بپردازد دیگر نمی

معنای استرداد در اینجا استرداد مبلمغ پرداختمی اسمت نمه اسمترداد ن را پس بگیردا البته مشمول مرور زمان ش.ه بوده است، آ

  شه چکا

توانم. توان. متعه. له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعه. نمای.، ولی حماکم میدارد: »متعه. نمیقاما مقرر می  277ماده  

 نظر به وضعیت م.یون مهلت عادله یا قرار اقسا  ده.ا«

ره ع.م امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چن. تمن مسموول پرداخمت تممام یمک دیمن هسمتن. قاما دربا  277کم ماده  ح

 شوداامسوو ن تضامنی( اجراء می

شمون. و هما بمریء میدهن.ه و ظهرنویسقاتا »اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان ان.ازه برات  268به موجب ماده  

شود که دارن.ه برات ناچار از قبول هممان بخمش ن. اعتراض کن.«ااز این ماده استنبا  میتواط نسبت به بقیه میدارن.ه برات فق
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قاتا ناظر به موردی است که   268قاما گفته شود که ماده    277قات؛ و    268پرداخت ش.ه است و ممکن است در جمع ماده  

 بخشی از طلب به رضا پذیرفته ش.ه باش.ا

دادخواست اعسار و تشریفات رسی.گی به آن ضروری نیست؛ زیرا احتمال دارد م.یون   قامادادن277اخیر ماده  در اجرای بخش  

 4های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقسا  را ایجاب کن.امعسر نباش. و ضرورت

 3مهلتمی ب.هنم.ا« در مماده  توانن. ب.ون رضایت صاحب برات برای تددیه وجه برات  دارد: »محاکم نمیقاتا بیان می  269ماده  

بینی ش.ه قاما امکان قرار اقسا  برای م.یون پیش  277نیز همانن. ماده    1377های مالی مصوب  قانون نحوه اجرای محکومیت

که مقررات قاتا راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده استا شمعبه سموم دیموان استا ازآنجایی

قاتا  269ناظر بمه مماده  309همین نظر را تدیی. کرده است: ااابه لحاظ ماده   26/1/1372-36/3دادنامه شماره    عالی کشور در

 توان ب.ون رضایت صاحب برات و سفته تددیه وجه را تقسیط کنن.اااادر مورد دین ناشی از برات و سفته نمی

 ت در چک نیز جاری استاقاتا مقررات مربو  به برا 314قابم ذکر است که به استناد ماده  

باش. وارد است زیرا او ً در توافقنامه »تج.ی.نظرخواهی آقای ااا که متضمن محکومیت وی به استرداد  شه چهار فقره چک می

ها نش.ه و مشخص نیست چهمار فقمره ای به شماره چکم.رکی که در دادنامه ب.وی به اشتباه نظریه داوری تلقی گردی.ه اشاره

وافق بود یا خیر، ثانیاً در قراردادهایی که طرفین، تعه.ات متقمابلی نسمبت بمه یکم.یگر های موضوع تفیه جزء چکچک متنازع  

توان. الزام طرف دیگر به ایفای تعه. قراردادی را درخواست نمای. که اثبمات کنم. بمه تعهم. دارن. هرک.ام از آنان در صورتی می

ت پرداخمت وجمه منم.رج در توافقناممه بمه اه دلیمم و مم.رکی کمه مثبمخود عمم کرده اسمت و در ایمن بحمث تج.یم.نظرخو

شمعبه  24/2/85-196شمودا« ادادناممه شتج.ی.نظرخواه باش. ارائه نکرده استا فلذا قرار ع.م استماع دعوی صادر و اعملام می

 دادگاه تج.ی. نظر استان تهران(ا 12

ته ص.ور حکم بر محکومیت ش« به خواس-ن.ه آقای »من« به طرفیت خوا-»در خصوص دادخواست تق.یمی خواهان شرکت »ر

گمردد دعموی خوان.ه به استرداد چک شااا به جهت ع.م اجرای تعه.ات با بررسی و م.اقمه در محتویمات پرونم.ه ملاحظمه می

ک وجمه چم  124/86ش« در پرونم.ه کلاسمه  -خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار است زیرا سابقاً دارن.ه چک یعنی آقای »م

حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر ش.ه استاص.ور حکمم  144ه است و طی دادنامه شماره مذکور را مطالبه نمود

کن. درواقع بما محمق له صادرکنن.ه چک در دعوی استرداد  شه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره تعارض آشکاری پی.ا می

أی ممذکور در شمورای حمم اخمتلاف صمادر نمایم. این محکمه حکمی خملاف ر  دانستن دارن.ه حکم بر له وی صادر ش.ه و اگر

بسا رأی متفاوت با رأی شورا صمادر شوداشمرایط اعتبمار اممر درواقع در استحقاق یا ع.م استحقاق دارن.ه چک ورود نموده و چه

 وم بایم. ممورد لحماظ قمرارمختوم شامم وح.ت موضوع و سبب و طرفین دعوی فراهم است قاع.ه و مبنایی در اعتبار امر مختم

گیرد و آن اینکه محاکم بای. از ص.ور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خمود اتخماذ نمموده 

امتناع ورزد و این ب.ان معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوی واح. باش. بلکه آن عمم حقموقی و یما وقمایع حقموقی مبنمای 

قاآاداما قمرار رد  84مماده  6ای. ملاگ عمم قرار گیرد لهذا دادگماه مسمتن.اً بمه بنم. و توافقات راجع به آن باستحقاق و شرایط  

 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان( 30/3/1388-200نمای.ا«ادادنامه ش  دعوی خواهان را صادر و اعلام می
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 . اقاله2

اقاله عبمارت اسمت از منحمم سماختن عقم. بما استادر اصطلاح حقوقی،    اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا بازکردن چیزی

 5تراضی و توافق طرفین معاملها

 توانن. به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنن.ا«دارد: »بع. از معامله طرفین میقاما مقرر می 283ماده  

ممم صم.ور چمک ادعمای اقالمه یما تفاسمخ ع   بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنموان نمایم.،

استادرواقع اگر عمم ص.ور چک از ناحیه صادرکنن.ه را ایجاب و عمم پذیرش چک توسط دارن.ه را قبمول فمرض کمرده و ایمن 

المه توانن. این تعهم. و عقم. را اقتوانیم معتق. باشیم که صادرکنن.ه و دارن.ه میایجاب و قبول را از ارکان تعه. و عق. ب.انیم می

 کنن.ا

بم ذکر است اینکه ادعای اقاله از طرف صادرکنن.ه فقط در روابمط بمین او و اولمین دارنم.ه سمبب اسمترداد چمک ای که قانکته

شود؛ یعنی تا زمانی که چک در دست دارن.ه بلافصم است و همین که چک در جریان گردش قرار گرفت امکان اسمتناد بمه می

 ا واسطه وجود ن.اردارادات در برابر دارن.ه باقاله به استناد اصم ع.م توجه ای

 

 . ابراء3

ابراء در لغت به معنای زدودن و پاگ کردن آم.ه استا در اصطلاح حقوقی نیز از معنمای لغموی دور نیفتماده و بمه معنمی پماگ 

 6کردن و زایم کردن دین از ذمه م.یون استا

 نظر نمای.ا«د به اختیار صرفکن.: »ابراء عبارت از این است که دائن از حق خوابراء را چنین تعریف می 289ماده  

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نمای.، ادعای ابراء وی از پرداخت وجه من.رج در چک 

 توسط دارن.ه استا

ی اگمر یکمی از کنم. ولمابمراء می با ابراء مسوول اصلیاصادرکنن.ه( کلیه امضاکنن.گان سمن. تجماری را در اسناد تجاری طلبکار

 اها حق رجوع داردان. و دارن.ه به آنایادی ماقبم( دارای مسوولیتظهرنویسان را ابراء کن.، سایرین ا

 

 . تبدیل تعهد4

 نمای.، ادعای تب.یم تعه. استا یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان

قاما چنین اعلام  292تعه. دیگر شود و تعه. سابق از بین برودا ماده   تب.یم تعه. عبارت است از این است که تعه.ی جانشین

 شود:دارد: تب.یم تعه. در موارد ذیم حاصم میمی

شمود بمه سمببی از اسمباب تراضمی قام آن میکه متعه. و متعه. له به تب.یم تعه. اصلی به تعه. ج.ی.ی که قائم موقتی ✓

 شودالی بری مینماین. در این صورت متعه. نسبت به تعه. اص

 که شخص ثالثی با رضایت متعه. له قبول کن. که دین متعه. را ادا نمای.اوقتی ✓

 که متعه. له مافی الذمه متعه. را به کس دیگری منتقم نمای.اوقتی ✓

 اعمال استاو از جمله تب.یم تعه. نسبت به این سن. قابم یم، موارد سقو  تعه.وانتقال چک را عق. ب.اناگر نقم
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 هاتر. ت5

دارد: مقمرر ممیقانون م.نی    294مادهیکی دیگر ازعللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نمای.، ادعای تهاتر استا  

 البتمه بایم. شمودا«ها به طریقی که مقرر گردی.ه، تهاتر حاصمم میباشن. بین دیون آن »وقتی دو نفر در مقابم یک.یگر م.یون

به مبلغ معینی ب.هکار باش. و از دیگمری  ان و مکان تددیه وجود داشته باش.ا اگر یکی از م.یونینها یکی و اتحاد زمموضوع دین

تهاتر کن.ا مثلاً فردی در یک سن. دارن.ه چک و در سن. دیگر صمادرکنن.ه چمک  توان.ار باش.، در سررسی. مینیز مبلغی طلبک

 توان. تهاتر کن.اسررسی. می باش. در

 

 ه. مالکیت ما فی الذم 6

 300ممادهبمه موجمب یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نمای.، ادعای مالکیت ما فی الذمه استا 

مورث خود م.یون باشم.، پمس  اینکه اگر کسی بهشودا مثم م.نی:»اگر م.یون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می قانون

شودا« مثلاً فرزن.ی به پ.رش چک داد و پ.ر دارن.ه چک اسمت بمرای وصمول ساقط میا رث  از فوت مورث دین نسبت به سهم

ی وان چک، اینجا با فوت پ.ر که عن مبلغ م ک  چ ه  . ن ر ا د د  و خ  ، . ن ز ر ف  ، ه د و ب م  ص ف لا ب ه  . ن ر ا و د د  و ت   ش م ی ک ل ا م ک  چ ر  د ج  ر . ن م خ  ی ر ا ت ر  د

ی  ف ا  ی م م د  ا ج ی ا ه  م ذ ل ا ا د و  ش

 

 . توقیف عملیات اجرایی2

 بسته به اینکه دارن.ه علیه وی طرح دعوا نموده باش. یا خیر شرایط متفاوتی را خواه. داشتاخواهان دعوای استرداد 

توان. دادخواست استرداد را تق.یم دادگاه هنوز علیه خواهان دعوای استرداد، دعوایی را اقامه ننموده وی میدر فرضی که دارن.ه  

زبور را مسترد دارد؛ اما ممکن است قبم از اینکه خواهمان دعموای نموده و با اثبات ادعای خود از مسوولیت خارج شود و چک م

مطالبه وجه من.رج در چک اقامه دعوا نموده باش.ادر این مورد نیز صمادرکنن.ه استرداد را طرح کن. دارن.ه علیه وی به خواسته 

صورت نیازی به اقامه دعموای مجمزا   توان. دعوای استرداد را در قالب دعوای تقابم طرح نمای.ا در ایندر جلسه اول دادرسی می

ت وجه من.رج در چک به دارن.ه شود و این حکم به پرداخنخواه. بود؛ اما اگر دعوای تقابم طرح نکن. و در دعوای اصلی محکوم

کمه توان. علاوه بر خواسته استرداد، برای جلوگیری از اجرای رأیی  به مرحله اجراء برس. صادرکنن.ه که م.عی استرداد است می

 ها صادر ش.ه خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته استرداد ضمیمه کن.اقبلاً علیه آن

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبمت   1ن است اگر دارن.ه علیه صادرکنن.ه از طریق اجرای ثبت اق.ام نموده باش.اماده  همچنی

ارد: »هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سن. یا مخالف با بیان می د  1322و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  

توان. به ترتیمب مقمرر در آیمین دادرسمی از دستور اجرای سن. رسمی داشته باش. میقانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت  

 م.نی اقامه دعوا نمای.ا«

ناپمذیر یم شکایت را قوی ب.ان. یا در اجرای سن. رسمی ضرر جبراندارد: »در صورتی که دادگاه د قانون مرقوم بیان می  5ماده  

ده.ا ترتیب تدمین همان اسمت کمه در قموانین ار توقیف عملیات اجرایی را میباش. به درخواست م.عی بع. از گرفتن تدمین، قر

ش. و م.عی وجه نق. ب.ه. آن ا جرا وجه نق. بادادرسی م.نی برای تدمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سن.  زم

 شود و تدمین دیگری گرفته نخواه. ش.ا«وجه در صن.وق ثبت محم توقیف می
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 . دستور موقت و منع پرداخت وجه چک3

توان. طرح کن. تقاضای ص.ور دستور موقت مبنی هایی که صادرکنن.ه چک ضمن دعوای استرداد چک مییکی دیگر از خواسته

 تابر ع.م پرداخت وجه چک اس

دارن.ه چک باشم.، که صادرکنن.ه چک، م.عی ع.م استحقاق    اداره حقوقی قو قضاییه در این خصوص معتق. است: »در صورتی

اعتباری چک و استرداد  شه آن، تقاضای ص.ور دسمتور توان. با رعایت مقررات قاآداما با تق.یم دادخواست، ضمن ادعای بیمی

مورخمه  8272/7رف بانمک بما رعایمت مقمررات مربوطمه بنمایم.ا« انظریمه شمماره موقت را بر ع.م پرداخت وجمه چمک، از طم

16/12/1372) 

اداره حقوقی مج.داً به این شکم مورد تدیی. قمرار گرفتمه اسمت:  19/8/1377مورخ  0981/7جب نظریه شماره  این عقی.ه به مو

به بع. قاآاداما به تقاضمای   770فوری و مواد    »دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربو  به دادرسی

از ص.ور دستور موقت بر منع پرداخمت، بانمک بایم. مطمابق دسمتور خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است و پس  

جمه معمادل دادگاه عمم کن.؛ بنابراین استماع این درخواست فاق. اشکال قانونی است و با توجه به بن. دوم که بر واریز وجوه و و

مربو  بمه دسمتور موقمت چک در بانک نیز د لت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسی.گی به ماهیت دعوا حقوقی  

 7توجیهی ن.اردا«

 

 گیرینتیجه

شمودا درواقمع در رویمه ترین دعوای حقوقی نسبت بمه چمک محسموب میدعوای استرداد چک بع. از دعوای مطالبه وجه شایع

شود و درواقمع خمود یکمی از علمم اسمترداد چمک تلقمی عوای ابطال هم در غالب دعوای استرداد چک مطرح میقضایی اغلب د

 گرددایم

قابم ذکر است که بیان داشته: »دعوای استرداد چمک   10/11/1340  3886البته در خصوص استرداد چک رأی اصراری شماره  

باش. که بهای معینی ن.ارنم. و دارای مله دعاوی راجع به اشیایی میقاآاداما بوده و از ج  13از ماده    6مشمول قسمت اخیر شق  

 ین صورتی شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به خواسته جاری نخواه. بودا«باش. و در چننوعی از اعتبار می

عماوی ممالی بموده و های صل  تهران، دعموای اسمترداد سمفته از مصمادیق دقضات دادگاه 1364/  13/4طبق نظر اکثریت مورخ  

ان.: »چون سمفته از اسمناد تجماری مودهباش.ا قضات مزبور چنین است. ل نقاآاداما می  13از ماده    6مشمول قسمت اخیر شق  

است و وجود آن در ی. دارن.ه ظهور در اشتغال ذمه متعه. و ظهرنویس آن دارد و اصم بر استحقاق دارن.ه آن در مطالبمه وجمه 

هم. و شود و دادگاه تا برائت اشتغال ذمه متعگی به دعاوی مذکور ایفاء یا ع.م ایفاء تعه. و دین مطرح میسفته است و در رسی.

توان. نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یاد ش.ه اظهارنظر کن. لذا دعوی از مصمادیق دعموی یا ظهرنویس را احراز ننمای. نمی

 لاحیت دادگاه خواه. بود و ااا«امالی بوده و مبلغ من.رج در متن سفته ملاگ ص

ژنو را در مورد برات، سفته و چک تشکیم داده است، بمرای ای که اساس کنوانسیون نظر مذکور، با توجه به تووری حقوق مبادله

 8رس.اتقویت حقوق دارن.ه سن. تجاری مفی. و منطقی به نظر می

 گیردااوی شخصی، منقول و مالی قرار میی دع بن.ی دعاوی در زمرهبنابراین دعوای استرداد در تقسیم
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